
 بسم الله الرحمن الرحیم

 89/ 60/11 جلسه شصتم

 با علمای اهل سنت! عباسی مناظره عجیب مأمون –( 0) تسن   مشروعیت هادل  بررسی  موضوع:

ه نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ب

 .رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله علی

 پرسش:

 و سران فتنه« 99فتنه »بینیم در ما میو آن اینکه  است، هم شود و کاربردیمطرح می شبهه اییک 

گنجد کنند ولی در ذهن نمیاحترامی به عاشورا و ... میکنند و بیمیو مسجد سوزی شان قرآن سوزی حامیان

کنند و نشست و برخواست جلسه برگزار می« سران فتنه»که بعضی از بزرگان حوزوی در حد مرجعیت با این 

را  مسلمین است با کسی که خودشغور ثحافظ و حافظ دین است بر مبنای شریعت، چطور کسی که  !کنندمی

 کنند، تعامل می کند!؟می اگر بگوییم نه، حامیانش ضد دین عمل

 پاسخ:

که  کاملاً مشخص است و با آنها تعامل کند، کند و صحبت بنشیند ،هابه عنوان تأیید آن« سران فتنه»اگر کسی با 

 ،یا به صورت اتفاقی قضایای پیش بیاید به قصد هدایت و راهنمای« سران فتنه»ولی اگر کسی با  ؛مذموم است

 ها تأیید فتنه است.توانیم بگوییم اینجا ما نمیاین

یک حرفی می زند و موضعی می محرز است  شمرجعی که مرجعیتو یک یک دفعه این است که یک فقیهی، 

که اصلاً هست  الله مصنوعیآیت «خزعلی»به قول آقای که یک کسی گیرد، آن یک بحثی است و گاهی نه، 

 .کننددارند حمایت میاین افراد  و الان محرز نیست شمرجعیت



 هشت نفر هستند که در تضعیف ولایت و تقویت مخالفین نظام علناً صحبت ،هفت ،از ابتدای بعد از رحلت امام

چه  ها دنبالخص است که اینو مش روشنکاملاً ها این تکلیف کنند.تقویت و حمایت هم میآنها را  كنند،می

  هستند!

 ،کندنشیند و صحبت میها میفرض بفرمایید آدم با یک تعدادی از این طوری نیست،ولی یک دفعه قضیه این

دفتر »به واسطه دیروز  ای است!در حوزه یک آدم شناخته شده« سید کمال حیدری»مثلاً  ؛کندراهنمای می

 ها هم همین بود.یکی از بحثکه بحث داشتیم  از اساتید سطوح عالی دو ساعتی ، شصت تنبا پنجاه« تبلیغات

 ،هر چه من گفتم ،از من حرف شنوی داشته ، ایشانمن چند جلسه با ایشان نشستم صحبت کردم" :گفتممن 

با دست خودمان به طرف  را هاما که مرض نداریم این است. را قبول کرده بدون چون و چرا، پیشنهاد منایشان 

چنین ها اینها این نشست و برخواستقتبعضی و !" لذاهل بدهیم و بفرستیم «ضد انقلاب»و « هاوهابی»

 ممدوح هم است.بلکه این نه تنها مذمت نیست  .است

الله العظمی آیت»که نسبت به  یدر آن قضایای که مذموم است؛ یک دفعه تقویت باشد در آن شکی نیستاگر بله 

 .رحِم هستند و نسبت خانوادگی دارند« خاتمی»ایشان با که  دوستان توجه دارند ،اتفاق افتاد« شبیری زنجانی

شیطنت  بعضی هاآمده بود و ایشان هم به دیدن او رفته بود.  «الله العظمی شبیری زنجانیآیت» ایشان به دیدن

یعنی این قضیه ربطی به  را هم دعوت کردند.« سران فتنه» ،آیدجا میکردند وقتی فهمیدند ایشان دارد به این

 نداشت.« سران فتنه»لاقت با م

ایشان به خود  ،دکربا رهبری مخالفت می« منتظری»چندین بار در همان اوائل که آقای  شاید «شبیری»الله آیت

مخالفت « یاخامنه»این آقایانی که دارند با آقای  !فلانی" :گفت ،رفتیمبا هم میکه « پل آهنچی»سر  ،من

 ها هستیم؛ما با این حکومت کند، پسر امام زمان بیاید ،را کنار بگذارند« یانهخام»خواهند آقای میاگر  ،کنندمی



 بیاید ،«آمریکا»را کنار بگذارند و یک کسی از منافقین و دست نشانده « یاخامنه» خواهند آقایمی ،اگر نهاما 

 ."این خلاف شرع است حکومت کند،

 .دارد« رهبری»یشان یک کسی است که ارتباط تنگاتنگ با ا .از ایشان شنیده باشماین مطلب را شاید چند بار 

یعنی اگر  درشان بود؛و پ «آیت الله زنجانی»رابط میان  ،آمدکه درس فقه می« سید مصطفی» آقا زاده ایشان

هم کاری « مقام معظم رهبری»فرستاد و اگر اشت توسط ایشان پیام میکاری، چیزی د« آیت الله زنجانی»

پیام  ،است« تخوشوق»شان كه ظاهرا اگر اشتباه نكنم داماد آقای پسر بزرگ« مصطفی»داشت توسط 

 فرستاد.می

توهینی،  ،خدای نکرده ،خدای نکرده ،ما باید یک مقداری نسبت به مراجع دقت کنیم را طور قضایااینبنابراین 

یک بله اگر  ".کندقطع میدست انسان را از ولایت  ،توهین به مرجعیت" :افترائی صورت نگیرد. به تعبیر امام

  :کسی شک در عدالت و زهد کسی دارد

ا» سِهِ  صَائِناً  ال فُقَهَاءِ  مِنَ  كَانَ  مَن   فَأمََّ رِ  مُطِيعاً  هَوَاهُ  عَلىَ مُخَالفِاً  لدِِينِهِ  حَافِظاً  لنَِف  لَاهُ  لِِمَ   أَن   فَلِل عَوَام   مَو 

 «يُقَل دُوه

ق،  899: مؤلف وفات تاريخ ،على بن احمد طبرسى،: نويسنده ؛(للطبرسي) اللجاج أهل على الإحتجاج

 889، ص 2ج ،مشهد ،مرتضى نشر: باقر؛ ناشر محمد خرسان،: مصحح/  محقق

که چهار شرط در یک کسی ولی بعد از این ؛جدا است ششک دارد آن بحث شروط در یکی از ایناگر كسی 

  ؛محقق شد

تَخَفَّ  اللَّهِ  بِحُك مِ  فَإِنَّمَا مِن هُ  بَل هُ يَق   لمَ   وَ  بِحُك م   حَكَمَ  فَإِذَا» نَا وَ  اس  اد   رَد وَ  عَلَي  نَا الرَّ  هُوَ  وَ  اللَّهِ  عَلَى رَاد   كَافِر   عَلَي 

كِ  مِنَ  حَد   عَلَى ر   «بِاللَّه الش 



محمد تقى،  مجلسى، محمد باقر بن بيروت(؛ نویسنده: -خبار الِئمة الِطهار )ط بحار الِنوارالجامعة لدرر أ

 ، 221، ص2ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

 دقت کنیم!خیلی باید ما لذا 

کار یک  تندی كه استفاده كرد در حقیقت این ! آن تعابیرصد در صد اشتباه بود« یزدی»آقای  كار ،در آن قضیهو 

آمدند از ایشان دفاع و حمایت کردند و کار آقای  ،اجعحتی مر ،شما دیدید خیلی از بزرگان .مرجع شکنی است

 !!را تقبیح کردند« یزدی»

 شان هم كه ناراحت بودند ایشان جواب نداد.هایحتی آقا زاده ،دهمودشان هم گفتند من به ایشان جواب نمیخ

خودش  ، یک پوششی برای تأییدخواست از این کانال ،در این وسط شیطنتی کرد« خاتمی» در این قضیه

 و خراب هم شد. شد بر عکس كه ددرست کن

 ،شاناضافه بر آن فتنه بودن .ها یک شیطنتی استمشخص شد که این و ،ندتر هم شدها خرابیعنی آن

 استفاده کنند. ءی کرده بودند که از وجود ایشان سواها یک توطئهشان هم برای همه محرز شد که اینشیطنت

 پرسش:

و گیرند موضع می فلان کتاب برای آتش سوزی« جامعه مدرسین» در است که بزرگانیک شبهه دیگر هم این 

را « سلیمانی سردار حاج قاسم»عکس  کنند وحرمتی میدانشگاه بی نی که درولی برای کسا ،دهندبیانیه می

ی کردن یک چیزبزرگ آیا  .اظهار نظر کردند« رهبری»که در این مورد با این ؛هیچ موضعی نگرفتند کنندپاره می

 نیست!؟ گریفتنه که مستمسک دیگران بشود

 

 



 پاسخ:

آمدند حقش هم این بود که می ،یک قضیه سیاسی محدود در یک گوشه است« سلیمانی حاج قاسم»قضیه 

یک قضیه بین  ،یک قضیه کوچکی نیست« حاج قاسم»چون قضیه  ؛در آن شکی نیستو کردند می ظهار نظرا

 .انقلاب بودایشان نماد  ،المللی است

تبلیغ می کنند و علیه شیعه  گیرد و در سطح بین المللک آتش سوزی صورت میولی بحث سر این است که ی

که در تاریخ برای کتاب  یهایآیند تمام آتش سوزیآن وقت می ،کندگویند ببینید شیعه دارد آتش سوزی میمی

 اش در شیعه بوده است.گویند ریشهه میبود

آن شخص یک اشتباهی کرده آیا ما باید  ؛بزرگ کردن این قضایا است آقایان، گیریاین موضع منالبته به نظر 

 ه است.یک کتاب خارجی را سوزاند طرف آمدهحالا  بیاییم در برابر این قضیه موضع بگیریم؟

لمان حتی اگر کتاب شرک هم باشد آتش بزنند این دون شأن یک مس ؛است یکار، کار خیلی زشت و وقیح البته

، شما باید است و خیلی بدتر است، یك كتاب شرك هم كه باشد جدا باشد آنهم  حالا طرف روحانی ؛است

 شرک را جواب بدهید، نه اینکه آن را آتش بزنید!

خرید و فروش و نگهداری  ؛بیایند کتب ضاله را آتش بزنند ،بزرگان مایا بیت، ما در تاریخ نداریم رسول اکرم، اهل

چهره اسلام را در سطح  ، اینهای ضاله را باید آتش زدکه ما بیاییم بگوییم کتابولی این ،رام استکتب ضاله ح

 .دهدبین المللی، خشن نشان می

مثلاً یکی  .ات زیاد داردشذوذ ایشانالبته ! که همچین کاری کرد ی کرده بوددانم این بنده خدا چه فکرنمی من

به جای ها این .روند این درست نیستیانی که پیاده روی و مسابقه دو میآقا" می گوید: از نظراتش این است که



در  ؛ همین کهشبانه روز نماز قضا بخوانند 3ساعت  28 ! درنماز قضاء بخوانند ، بروندکه بروند پیاده روی کننداین

 ."نروند دنبال دویدن و پیاده روی و د این ورزش استنشورکوع و سجده پایین بالا می

ن سازی، بیایند به جای بد که بگوئی پذیردرا نمی یک چیزهای است که امروز جامعه آن ونه موضع گیری هاگاین

 !!داندش را در این قضایا مجتهد میایشان خود البته نماز قضا بخوانند!

 پرسش:

رای ایجاد به خیال خودشان بزنند ها مییک سری حرف ،خود باخته هاشاره فرمودید که بعضی از خودیادیروز 

هم از آن اسم « ملازاده»یكی از مصادیقش كه ظاهرا خیلی سر و صدا كرده و آقای وحدت بین شیعه و سنی؛ 

دانید راجع به ایشان توضیح اگر صلاح میهست؛ « مسائلیمهدی »آقای  ،و خیلی تعریف و تمجید كرده هبرد

 .بدهید

 پاسخ:

ایشان یک سری  .افتنداز پشت سر می كه گردندبر می از پشت به قدری عقب آیندمی آقایان هابعضی وقت

 !!ها بیشتر است«وهابی»خطر از « مستبصرین»ایشان گفته بود خطر اینکه اولاً  .ی خیلی تندی داردهابحث

و داشت خلاف  حرف هشت مورد، تقریباً هفت .چنین و چنان استگفته بود که یا در رابطه با مقتل خوانی و ... 

 شوند این خلاف شرع است!!متوسل می بیت )علیهم السلام(ه بود که قبل از نماز به اهلاخیراً هم گفت

 ؛به علمای شیعه تو دهنی زد« مهدی مسائلی»آقای " :هم به طور مفصل صحبت کرد و گفت« ملازاده»

ب شیعه و آخوندهای شیعه بیدار بشوند و مثل ایشان این خرافات را از مذه« های علمیهحوزه»امیدواریم 

 ".برطرف بکنند



نقل کرده « یخوی»از آقای  كه ایشان یهایدانیم این آقا دنبال چه است؟ حتی بعضی از عبارتمتأسفانه نمی

از  مطلب خلاف هشت مورد دش خواسته آن را آورده است. هفتچه که خویعنی آن ؛است کاملاً تحریف شده

 ایشان نقل شده است.

یک مناظره اینترنتی « یشریف»و آقای « ابوالقاسمی»با حاج آقای  ایشان بنا بودهفت هشت ماه قبل، حتی 

ات ایشان به قدری اخیراً شذوذ و ... مانع شدند.« یانفرمان»آقای  و نشینی کرد ایشان عقب ولی ،دداشته باش

صیبت ما یکی م .دیی داشته باشاا ایشان یک مناظرهخواستند بیایید در کانال و ب« شریفی»زیاد شده که از آقای 

 دو تا که نیست!

 پرسش:

 ایشان جایگاه حقوقی كه ندارد؟

 پاسخ:

از و از دفاع  ؛کندهم دارد کار می« رهبری»در زیر پوشش  است و به عنوان یک روحانیفقط  .نه اصلاً و ابداً 

 شود.یکه امروز دارد در جامعه انجام م یسنگری ساخته برای تخریب بعضی از کارهای ،همو نظام « رهبری»

 پرسش:

 است؟« تقریب مذاهب»اعضای  جزءآیا ایشان 

 پاسخ:

 . ایشانکنندبرای سخنرانی دعوت می ایشان را و ...« زاهدان»ولی معمولاً در  ؛نیست« تقریب»اعضای  ، جزءنه

 زند.خواهد حرف میها میطور که دل سنیآن و رودجا میآن



چنین این هم این ،داشت« ظ زاده خراسانیواع»و آقای دارد « آزار شیرازیبی»همان تفکراتی که آقای ایشان 

در  .زنداساس دارد میبی هایاش حرفایشان همه ،را مطالعه کنید« آزار شیرازیبی»شما کتاب آقای  ؛است

 زند!!ربط نمیاساس و بی های بی حرف« آزار شیرازیبی»عصر ما کسی مثل آقای 

« قم»از  ؛بودندحاضر سنت حدود سی چهل نفر از علمای طراز اول اهل ،داشتیم« زاهدان»ی در اما یک جلسه

من اعتراض  ؛کرد ی مطرحهاییک بحثو ایشان شروع به صحبت کرد  ،ی رفته بودیماما به همراه عده ،هم

 ،شان بیایدسنت خوشآقایان اهل كه زنیدها را میشما اگر این حرف« آزار شیرازیبی»آقای  " :کردم گفتم

این کاملاً مخالف با نظر  ،زنیدها را به عنوان نظر شیعه میاگر این حرفاما و ما اشکالی نداریم؛ فی نیست حر

 ".شیعه و مخالف با ضروریات عقاید شیعه است

و  یعنی این بنده خدا سرش را پایین انداخت ؛و حسابی به نظرات ایشان انتقاد کردم صحبت کردم من ده دقیقه

 داند من رو دربایسی ندارم!کند، مین باشم ایشان لب باز نمیکه مهر کجا  الآن

ایشان گفت یک جلسه دیگری هم  ،فیلمبرداری هم کردیم و داشتیم« قم»ما یک جلسه مناظره با ایشان در 

جا با ایشان آن منزل ایشان رفتیم،« لواسان»ا بودند مهم « خزعلی»و حاج آقای « زمانی»آقای  .داشته باشیم

« خزعلی»حاج آقای  ؛به طوری که آقازاده ایشان رنگش پرید و خیلی حالش خراب شد ؛ی داشتیمامناظره

 قدر این آقا کم آورد!یعنی این ؛ندترسید که یک دفعه این بچه سکته ک

های ها بحثاینپسرم!  :به پسرش گفت« خزعلی»آقای  ،کردیم هم حمله را یکی پس از دیگری شروع ما

 !شما خیلی ناراحت نشوید کنندعلمی دارند می

"  :برگشت گفت - های خیلی داغ است«تقریبی»ایشان از  چون - مدافع ایشان بود كهبا این «زمانی»آقای 

هایت نوشتی کاملاً خلاف که فلانی زد همه درست است. این مطالبی که در کتاب یهایاین حرف« آزاربی»آقای 



یک سطرش را هم ایشان ولی  !"های بعدی اصلاح کنیر چاپتعهد بدهی د« خزعلی»باید جلوی آقای  .است

 ه است!!اصلاح نکرد

 پرسش:

 ؟ستبه نظر حضرتعالی، عامل اصلی این انحرافات چی

 پاسخ:

خواهند یک طوری می ،کندها اثر میدر این یکمال همنشین ،نشینندها که میآقایان با سنی این بعضی از

دیگر همه  ،ها را به دست آوردندکنند که اگر دل اینیعنی تصور می .بیاورندها را به دست دل اینکه صحبت کنند 

 رفت! اختلاف شیعه، سنی جمع و تمام شد و چیز تمام شد

 اشدادند؟ همهها میکردند؟ مسئولیتی به اینها را آدم حساب میاصلاً این ،در زمان شاهشما ببینید مگر 

استاندار و فرماندار و ...  و دارند« خبرگان»و « مجلس»نماینده در  اینها ب،در انقلاها تو سری خور بودند؛ اما این

 !!رودشان بالا میهر روز توقعات طرف هم از آن .دارند

« جمهوری اسلامی» ،ها معین کردهآن حقوقی که قانون اساسی برای این« شهروند ایرانی»ها به عنوان یک این

به  قبیح است، که سنتظلم نه تنها به اهل ؛د. کوتاهی اگر بکنند ظلم استها را ایفاء کنموظف است حقوق این

 در آن هیچ شکی نیست. و ظلم قبیح است ،اگر ظلم کنند ی كشور همها«مسیحی»ها و «یهودی»

 و آیندیک پله بالاتر می ،یا نه ؟شوندآیا همان جا متوقف می ،دهیمها یک امتیازی میولی وقتی ما به این

، یک شیعهدهند اجازه میو ... « عربستان سعودی»مثل  یدر کشورهایالان شما ببینید رود؟ بالاتر میتوقعات 

 باشد؟ ، آبدارچی یک اداره استاندار و فرماندار نه



ما که در قضایای اخیر  که سر کار آمدند جز کارشکنی چیز دیگری هم آقایان داشتند؟ یهایسنی« عراق»در 

ها پا گرفتند و اینهای بالا رد ظاهراً از رده« سمحاج قا»شهادت  ، ولی قضیهوری بوددانیم پشت صحنه چطنمی

 .را شهید کردند

نمایندگان سنی یک  ولی بیرون برود« عراق»باید از « آمریکا»کند که شان رسماً اعلام میاز آن طرف مجلس

 کند!ملاقات می« ترامپ»شان با نیاز آن طرف رئیس جمهور س !!آیندنفرشان در مجلس نمی

حتماً شنیدید  یک طور دیگر کارشکنی می کنند. است« حاج قاسم»و « ایران»شان مدیون که حیات« کردها»

ها تماس گرفتم گفتم «آمریکایی»من با " :گفت« بارزانی»آقای  ،شان آمده بودتا دو سه کیلومتری« داعش»

 و تماس گرفتیم جوابی به ما ندادند« عربستان» با .از ما کاری ساخته نیست ندگفت ،آیددارد می« داعش»

تماس گرفتم، « حاج قاسم»ر آخر با د تماس گرفتم جواب رد داد.« ترکیه»با  .اخته نیستگفتند کاری از ما س

 "نه تا فردا دیر است! مگفت ،آیمگفت شما مقاومت کنید من فردا می« حاج قاسم»

ما  ،من با ایشان بودم :گفت .منزل ما دو ساعتی مهمان بود دو سه شب قبل« سلیمانی»یکی از معاونین آقای 

خواب  :کجا است؟ گفتند« بارزانی»گفتیم  .خواندیم« فرودگاه سلیمانیه اربیل»جا رفتیم نماز صبح را در آن

ها با تمام تجهیزات «داعشی» دیدیماو ما را بالای بلندی برد  ؟گفتیم قضیه چه است .جا آمدزنگ زدیم آن ،است

 شان آمدند.تشکیلاتو 

نگاهی کرد و « حاج قاسم» .ها بجنگید؟ گفت دو سه هزار نفر سرباز داریمخواهید با اینگفتیم با چه چیزی می

تماس گرفت « حشد الشعبی»بلافاصله با  "خورندها به درد جنگ نمیاین ،نیستند« داعش»ها مرد این" :گفت

در عرض یک و شان را باختند جا است روحیهآن« حاج قاسم»متوجه شدند  داعشی هاوقتی  .نیرو فرستادند

 از بین بردند.« کردستان عراق»را از « داعش»روز فتنه 



رفت « حاج قاسم»باید مستقل بشود « کردستان»بعد از پنج شش ماه اعلام کرد که « بارزانی»همین آقای 

گفت هر کاری می .ما تصمیم گرفتیم :گفت .است این کار صلاح نیست و به ضرر خودت« انیبارز»آقای  :گفت

 یر بار نرفت!!این آقا ز ،گفت« سلیمانی»شان را اعلام نکنند و هر چه آقای ها استقلالاین کهکردیم بر این

شورای »به  .ها را محاصره کنندبنا شد بیایند این ،صحبت کرد« ترکیه»و « روسیه»با  رفت «حاج قاسم» :گفت

 :گفت «حاج قاسم» !گفتند به صلاح ما نیست و همگی مخالفت کردندولی آمد  هم« عالی امنیت ملی ایران

 !!"گردم حکومت بیاید من را محاکمه بکندکنم بر میروم و مسئله را حل میمی یمن تنهای"

را « حشد الشعبی»و جا رفت آن یبه تنهای «حاج قاسم» ند،نیامد «ترکیه»و « روسیه»ولی جا رفتیم آنگفت 

یم شدند و از ها تسلها بست و مسئله را یک سره کرد و اینهای زمینی و هوای را برای اینتمام راهو آورد 

 استقلال دست کشیدند!!

که این !!ام کنیدمن آمدم محاکمه :گفتو رفت « شورای عالی امنیت ملی ایران»به « حاج قاسم»بعد از آن 

 این بود. ،زد کاری و ترسی نداشتدل به دریا می ود،آدم شجاعی ب« حاج قاسم» :فرمود« مقام معظم رهبری»

آمد هر چه « سلیمانی»پیش آقای « بارزانی»آقای  گذاشتند،میرا کنار « بارزانی»آقای  وقتی هاالبته بعداً این

خیلی التماس  :گفت !تو آدم نیستی ،ی نداردادیگر فایده :گفتسردار  ،التماس کرد نگذارید من را کنار بگذارند

 نگذارید من را کنار بگذارند!که فتاد ا« حاج قاسم»به دست و پای  ،دکر

« ترامپ»که جدیداً آمده در قضیه اخیر دوباره با  یهمین آقای ،کنار افتاده جنازه ایالان هم به عنوان یک 

ا خیانت هبه این« آمریکا»دوباره  شما ببینید !ها شده«آمریکای»پناهگاه « کردستان عراق»الان  .ملاقات داشت

 پناهگاه دیگری ندارند!« ایران»از فردا غیر و اینها  ،کندمی

 



 ...آغاز بحث

  :آیه ،ما در رابطه با بحث مشروعیت سنت از دیدگاه قرآن

ي إِلاَّ  هُوَ  ال هَوَى، إِن   عَنِ  ين طِقُ  )وَمَا  يوحَى( وَح 

 !نيست شده نازل او بر که وحي جز چيزي گويدمي آنچه !گويدنمي سخن نفس هواي روي از هرگز و

 8و  3(: آیات 83سوره نجم )

این  سنت،گفتیم از دیدگاه اهل "نسخ قرآن به سنت"بحث  در مورد مطالبی را آوردیم و بعدرا مطرح کردیم و 

ت، قطعی باشد چه سن  بر این عقیده هستند که اگر چنان ولی از دیدگاه شیعه عمدتاً  ؛اختلافی است مسئله

در در این است که تفاوت سنت و قرآن و « وحی  »و قرآن هم « وحی  »چون سنت  ؛زدصیص شود قرآن را تخمی

 دی نیست.قرآن تحدی است در سنت تح

ولی هر دو کلام الله  ؛لفظاً از نبی مکرم است ،است« من الله»ت معناً سن   .است« من الله»قرآن لفظاً و معناً 

  .کالی نداردبا کلام الله، کلام الله را تخصیص دادن اش .است

 گوید:ایشان می .دو تا نکته بود حیفم آمد این را عرض نکنم .یک تعبیر زیبای دارد« شیخ مفید»مرحوم 

 «بالسنة الكتاب نسخ من يمنعوا بأن منا أولى العامة»

 .که مانع نسخ کتاب به سنت باشنداز ما اولی هستند به این« عامه»

 چرا؟  

 «(ص) النبي كلام عندهم السنة لِن»

 .سنت کلام پیغمبر استسنت، در نزد اهل



 پیغمبری که: 

 «بالله العياذ عمر قاله كما يهجر قد الذي»

 بعد می گوید:

 السنة بين فرق فلا يوحى وحي إلا هو إن الهوى عن ينطق لا لِنه معنى الكتاب عين فالسنة عندنا وأما»

 «لفظا لا معنى الله عند من ةوالسن ومعانيه بألفاظ إليه أوحي الكتاب أن في إلا والكتاب

 الِنصاري، إبراهيم الشيخ: تحقيق ،(هـ813المتوفي) محمد، بن محمد المفيد، الشيخ ؛المقالات أوائل

 398، صم1883 -1818 الثانية الطبعة لبنان، – بيروت - والتوزيع والنشر للطباعة المفيد دار: ناشر

 تعبیرش این است که:« الإفصاح»در کتاب باز 

 شيئا شرعة في فعل ولا الهوى، عن ينطق لم وآله عليه الله صلى الله رسول أن على قامت قد لدلائلا أن»

 «يوحى بوحي إلا قال ولا

ن این است که پیغمبر از روی هوی سخن نمی گفت.  نه در فعلش و نه در قولش جز وحی دلائل مبی 

  سخنی نمی گفت.

 بعد دارد:

 يبخس ولا خلقه، يحابي لا اسمه جل وأنه وأخفى، بالسر العالم مهاس جل الله من الوحي أن علمنا وقد»

 «حقه منهم أحدا

 .خدا هم هیچ ابائی از خلقش ندارد ؛هر دو کلام خدا استوحی و سنت 



محمد بن محمد بن النعمان  الشيخ المفيد، ؛ المؤلف:الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام

 هـ، ص1812 ،الطبعة الِولىـ قم ،  مركز مؤسسة البعثة للطباعة والنشر، تحقيق و نشر: (ـه 813متوفاى)
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یعنی در شرع  کنم.هر بخواهم نسخ نمی ،کنمحرف و کلام من است هر وقت بخواهم نسخ میگوید این خدا می

 است.« من الله»یعنی تقریر و فعل پیغمبر همه « ولا فعلَ »چیزی نیست كه نبی مكرم آن را نگفته باشد. 

دوستان مراجعه بکنند  .اشتباه چاپی یا چه است« شرعة  »دانم من نمی ؛آمده« شرعة  »واژه ، «الإفصاح»البته در 

خواهد بگوید نبی مکرم، قولاً و فعلاً میدر هر صورت  صحیح است.« شَرعِهِ »»صحیح است یا « شِرعةً »ببینند 

 .هر چه دارد از خدای عالم دارد

این کلام  .کندسنت مناظره میدارد با علمای اهل« مأمون»که آمده « ون اخبار الرضاعی»در کتاب  یعبارت زیبای

 گوید:کند میبحث می ؛است نه کلام امام رضا« مأمون»

تُم   فَهَل  » بَقَ  أَحَداً  عَلِم  لَامِ  إِلَى عَلِي   مِن   أَس  ِس  رِ  لَم   حَدَثاً  سَبَقَ  إِنَّهُ  :قَالُوا ؟الإ  هِ  يَج  م   عَلَي  ر   أَبُو وَ  حُك  لمََ  بَك   أَس 

لا هِ  جَرَى قَد   كَه  نَ  وَ  ال حُك م عَلَي  نِ  بَي  نِ  هَاتَي  ق   ال حَالَتَي   « فَر 

 اسلام علی که بچه بوده ارزشآیا غیر از علی کسی را سراغ دارید که زودتر مسلمان شده باشد؟ گفتند: 

دارد! ولی ابوبکر مسلمان شد علی که مکلف نبوده وقتی مکلف نیست اسلامش هم ارزشی نندارد، 

 مسن بود و مکلف بود!

رُونِي ال مَأ مُونُ  قَالَ  » لَامِ  عَن   فَخَب   «النَّبِي   بِدُعَاءِ  أَم   تَعَالَى اللَّهِ  قِبَلِ  مِن   بِإِل هَام   أَ  عَلِي   إِس 

 بوده؟ آیا علی که اسلام آورد اسلامش الهام از طرف خدا بوده یا به دستور پیغمبرمأمون گفت: 

ل تُمُوهُ  فَقَد   بِإِل هَام   قُل تُم   فَإِن  »  «النَّبِي   عَلَى فَضَّ



 .از پیغمبر بالاتر استعلی پس  ؛اگر بگویید این الهامی از خدا بوده

  است. یعنی الهام و وحیی به او شده 

رَئِيلُ  أَتَاهُ  بَل   يُل هِم   لَم   النَّبِيَّ  لَِِنَّ » فا وَ  دَاعِياً  ىتَعَالَ  اللَّهِ  عَنِ  جَب   «مُعَر 

 الهامی از خدا نبود و جبرئیل آمد درباره پیامبر، 

 «النَّبِي بِدُعَاءِ  قُل تُم   فَإِن   »

 پیغمبر، علی را برای اسلام دعوت کرد.اگر بگوئید 

  :جا جالب استاین 

سِهِ  قِبَلِ  مِن   دَعَاهُ  فَهَل  » رِ  أَو   نَف   «تَعَالَى اللَّهِ  بِأمَ 

 به دستور خدا بوده؟  ،مبر از طرف خودش بوده یا نهدعوت پیغ

سِهِ  قِبَلِ  مِن   قُل تُم   فَإِن  » هُ  بِهِ  تَعَالَى اللَّهُ  وَصَفَ  مَا خِلَافُ  فَهَذَا نَف  لهِِ  فِي نَبِيَّ  وَ  ال مُتَكَل فِينَ  مِنَ  أَنَا ما وَ  تَعَالَى قَو 

لهِِ  فِي ي   إِلاَّ  هُوَ  إِن   ال هَوى عَنِ  يَن طِقُ  ما وَ  تَعَالَى قَو   اللَّهُ  أَمَرَ  فَقَد   تَعَالَى اللَّهِ  قِبَلِ  مِن   كَانَ  إِن   وَ  يُوحى وَح 

هُ  تَعَالَى نِ  مِن   عَلِي   بِدُعَاءِ  نَبِيَّ يَانِ  بَي  هِم   إِيثَارِهِ  وَ  النَّاسِ  صِب   «تَعَالَى اللَّهِ  بِتَأ يِيدِ  عِل ماً  وَ  بِهِ  ثِقَةً  فَدَعَاهُ  عَلَي 

پس اسلام علی دارای ارزشی بوده  بوده،« تأیید الله»و به دعوت کرده « امر الله»پیغمبر، علی را به  اگر

 .است که خدای عالم به پیغمبرش امر کرده که علی را به اسلام دعوت کند

مصحح: لا جوردی، مهدی، ناشر: ابن بابويه، محمد بن على،  (؛ نویسنده:عليه السلام)عيون أخبار الرضا 

 186، ص2ر جهان، جنش



چه بوده و مکلف بعلی دیگر معنا ندارد شما بگویید  ،پیغمبر هم او را دعوت کرد ، ووقتی خدا قبول کردمی گوید: 

 نبوده و امثال آن.

ولی در میان  ؛ی نیستاهیچ شک و شبهه« مأمون»در شیطنت و خباثت این هم یک نکته ظریفی است. البته 

 !است« مأمون عباسی» ،ترین خلیفهترین و عالمفاضل ،«بنی العباس»و « بنی امیه»

نداریم. « مأمون»مثل  ،ها از نظر فضل و سواد و تسلط به قرآن و روایات«عباسی»ها و «اموی»یعنی ما در میان 

که آقا امام جا آورد دنبال این بود که یک طوری در مناظرات و ... ترتیبی بدهد به اینآن اگر امام هشتم را هم

 دفاع کند. ی که هست از خودشاگونه نتواند آن رضا

 ؛شان برگرفته از وحی استها علوماین که. به اینعارف به مقام امام رضا بود« مأمون»البته من شکی ندارم که 

 -دوستان یک مقداری فکر کنند  -؛ ولی حدس من این است در این شکی داشت« مأمون»کنم من گمان نمی

 کنند.خیلی از مسائل را مطرح نمیو که ائمه )علیهم السلام( در تقیه هستند  می کردتصور  مأمون

 ءمأمون بیاید از این قضیه سو ،و ... مطرح نکردند« شیخین»ها خیلی از مسائل را مخصوصاً نسبت به وقتی این

  .قضیه به عکس شدالبته استفاده کند و روی این مانور بدهد و 

ها و کسی مثل او را سنی سنت از همه با سوادتر بودویند در میان اهلگمیکه « بن ضحاکیحیی » وقتی

 ، همه چیز برملا شد.ی با امام رضا کردامناظره نداشتند، آمد

کند و از امام رضا آید مطرح میجا وقتی میآن .دارد« عیون اخبار الرضا»بهترینش را  اش را دیدید.مناظرهشما 

 ، امام، سؤال او را با سؤال پاسخ می دهد.کندمی )سلام الله علیه( شروع به سوال

 گوید:میو خیلی عجیب است. دهم مانور میخیلی مناظره روی این  من 

يَى» اكِ  ب نِ  يَح  حَّ قَن دِي الضَّ مَر  لُه بِخُرَاسَانَ  يَكُن   لَم   وَ السَّ  «مِث 



! او دهدامام رضا هم با هجمه جواب می کند وبا هجمه آغاز می ،کندآید با شبهه سخن را شروع میابتدا میاو 

  می گوید:

فَ » تَ  كَي  عَي  تَ  وَ  يَؤُمَّ  لَم   لِمَن   ادَّ   « أَمَّ  مَن   تَرَك 

و ترك کردی ابوبکری که امامتش  محقق نشد! شکنی که علی، امام بوده ولی امامتچگونه ادعا می

 محقق شد.

ه ظریفی لمچقدر ج دارد. ولی مفهوم گسترده ده،آور یک جمله کوتاه ،مشخص است آدم خیلی با سوادی است

 !«کیف ادعیت لعلی لم یكن اماما وتركت ابابكر وهو كان اماما»: یعنی است

ضَا بِه»  «وَ وَقَعَ الر 

 .و مردم هم به امامت ابوبکر رضایت دادند

 :حضرت هم با یک جمله کوتاه فرمودند 

نِي» بِر  ن   أَخ  سِهِ نَ  عَلَى كَاذِباً  صَدَقَ  عَمَّ سِهِ  عَلىَ صَادِقاً  كَذَبَ  أَو   ف  اً  يَكُونُ  أَ  نفَ  طِلًا  أَو   مُصِيباً  مُحِق  طِئا مُب   «مُخ 
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  :د گفتبه ما خبر بده این ابوبکری که آمامام فرمودند: 

 «وليت عليكم ولست بخيركم»

 -المكتب الإسلامي  ، دار النشر:211المصنف؛ اسم المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الوفاة: 

 330 ، ص11: الثانية، تحقيق: حبيب الرحمن الِعظمي، ج، الطبعة1863 -بيروت 



چون صحابه، تصورشان  ؛همه صحابه را تکذیب کرده ، یعنیراست گفته یا دروغ گفته؟ اگر راست گفتهابوبکر آیا 

صادق است پس همه این ادعای او  «لست بخیرکم» :گویداگر مییعنی  !بر این بود که این آقا خیر الناس است

اگر بخواهد حکومت  هست،« لستُ بخیرکم»کسی که ، در قولش صادق است، اگر نه لیصحابه دروغگو بودند و

 مبر خیانت کرده است!!تشکیل دهد، به خدا و پیا

 ورسوله الله خان فقد منه خير هو من فيهم أن يرى وهو المسلمين من قوم على تقدم من»

 «والمسلمين

: النشر دار العمراني، الخير أبي بن يحيى: المؤلف اسم الِشرار، القدرية المعتزلة على الرد في الإنتصار

 926، ص 3الخلف؛ ج  العزيز عبد بن سعود: تحقيق الِولى،: الطبعة ، م1888 - الرياض - السلف أضواء

 وقتی امام رضا این جواب را دادند؛

يَى فَسَكَتَ »  «يَح 

 .های ظریف فن مناظره استاین یکی از بحث ؛این را دقت کنید .واب دادببینید شبهه را امام رضا با شبهه ج

تَ  وَ » وقتی آمد گفت:جا این احادیث را بگوید و  ،ید که پیغمبر علی را خلیفه کرده بودبگو امام نیامد ؛«أَمَّ  مَن   تَرَك 

 .کاری ندارد ،حدیث غدیر را مطرح کند نه

ضَا وَقَعَ  أَمَّ وَ »: گوییدگوید اینی که شما میمیو کند که مطرح می یهمان قسمت اول  آبزیرامام رضا  «بِه الر 

 .زنداین را می

 گوید:می« مأمون»بعد  

هُ » فِينِي فَقَالَ  أَجِب  مِنِينَ  أَمِيرُ  يُع  نَا ال حَسَنِ  أَبَا يَا ال مَأ مُونُ  فَقَالَ  جَوَابِهِ  مِن   ال مُؤ  ف   ...«عَر 



يَى ابن ضحاك: »پس بعد حضرت شروع به  .تواند جواب بدهدنمی ، دیگرشودمی« فَسَكَتَ » در اینجا« يَح 

 :زند و قضیهپرده را بالا می و کندتوضیح دادن می

عَتُهُ  انَت  كَ  مَن  »  طَاناً  ليِ إِنَّ ...  فَل تَةً  بَي  تَرِينِي شَي   «... يَع 
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چه در عدم لیاقت ابوبکر نبیند فضا باز شد هر آمیحضرت  وقتیمطرح می کند. یعنی را امام رضا پشت سر هم 

 کند.جا مطرح مییکی پس از دیگری در اینرا تواند می

 پرسش:

همانگونه که  .خلیفه استفروتنی این از گویند می «بخيركم ولست عليكم وليت» عبارت راجع بهاهل سنت 

 ؟ین کلامی صادر استد از حضرت امیر هم همچنگویمی

 پاسخ:

 :قضیهها این

رِي تَمِسُواال   وَ  دَعُونِي»  «غَي 

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 رضي عثمان قتل بعد البيعة على الناس أراده لما ع له كلام من و 82 ،130 مصحح: فیض الاسلام، ص

 عنه الله

 



  :گویدولی ابوبکر می و مقایسه می کنند؛ آورندملاک میرا 

 «ليت عليكم ولست بخيركمو»

 -، دار النشر: المكتب الإسلامي 211المصنف؛ اسم المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الوفاة: 

 330 ، ص11، الطبعة : الثانية، تحقيق: حبيب الرحمن الِعظمي، ج 1863 -بيروت 

 گوید:یا از این طرف می ؛بحث تواضع نیست و یک جمله خبریه استاین 

طَاناً  ليِ إِنَّ » تَرِينِي شَي   «يَع 

 - الإسلامي المكتب: النشر دار ،211: الوفاة الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو :المؤلف اسم المصنف؛

 330، ص11، جالِعظمي الرحمن حبيب: تحقيق الثانية،:  الطبعة ،1863 - بيروت

مجلس خبرگان »در « مقام معظم رهبری» ، شما ببینیدبحث خلافت استدیگر این این هم تواضع است؟ 

 :دوقتی رأی دادن :ولی وقتی که اکثریت آقایان رأی دادند گفت ؛کرد که رهبر نشوداصرار می« رهبری

هَا ( )فَخُذ  ة   بِقُوَّ

 ! بگير جديت با را آن پس

 188(: آیه 7سوره اعراف )

باید ابتدا  ،داندایسته برای خلافت میوقتی کسی خودش را ش ؛پذیرممن با تمام توان مسئولیت را میگفت: 

 و خلافت پیغمبر را به دست گرفتم. که من مسئولیت هدایت جامعهخدا را شاکر باشد بر این



چه من عصبانی شدم اگر چنانگوید صریح هم می بعد خیلی! «بخيركم ولست عليكم وليت» :گویدمی کهاین اما

سر و صورت شما را خراش بیاندازم، این هم از تواضع ایشان  ایمهمبادا من با چنگ ،از اطراف من کنار بروید

 ر نیست.در کا است!؟ اینجا دیگر بحث تواضع

 در هر صورت ...

سه تا  ،امیر المؤمنین دو . شما ببینیدهدفش این است که آقا امام رضا نتواند به صراحت حرف بزند« مأمون»

از آقا امام مجتبی تا امام صادق و امام کاظم )سلام الله علیهم(  ،المؤمنین بگذریداز امیرشما  دارد؛ اما یهایتکه

ت مثلاً یک جا آقا امام صادق به این شکل بر عدم لیاق !یعنی من ندیدم ؛شان نیستاین تعبیر در کلمات

 بر خلافت استدلال کند، من ندیدم!« شیخین»

 امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( می فرماید:

رِي فَإِنَّا مِسُواال تَ  وَ  دَعُونِي» بِلُونَ  غَي  تَق  راً  مُس   «أَم 

 گوید:که در همان جا هم میاضافه بر این

لَمُوا وَ » تُكُم   إِن   أَن ي اع  تُ  أَجَب  لمَُ  مَا بِكُم   رَكِب   «أَع 

  همانطور که خودم می دانم عمل می کنم. اگر من بیایم خلافت را بگیرم

غِ  لمَ   وَ » لِ  إِلَى أُص  بِ  وَ  ائِلِ ال قَ  قَو   «ال عَاتِب عَت 

 .نمی کنم حرف کسی را گوشو 



محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 رضي عثمان قتل بعد البيعة على الناس أراده لما ع له كلام من و 82، 130مصحح: فیض الاسلام، ص

 عنه الله

مسئولیت داشته و کنیم که ما هم جزو مشاورین تو فتند ما با این شرط با تو بیعت میآمدند گ« زبیر»و « طلحه»

، گویند دستت را بیاور ما بیعت کنیممی« طلحه»و « زبیر» ،کندالمؤمنین دارد کار میامیر ،در باغ آمدند، باشیم

 گوید:میحضرت 

جِدِ  فَفِي ذَلكَِ  مِن   بُدَّ  لَا  كَانَ  إِن  » عَتِيبَ  إِنَّ  ال مَس  اً  تَكُونُ  لَا  ي  لِمِينَ  رِضَا عَن   إِلاَّ  تَكُونُ  لَا  وَ  خَفِي   وَ  مَلَ   فِي وَ  ال مُس 

 «جَمَاعَة

 از جمعى: مصحح/  محقق، تقى محمد بن باقر محمد مجلسى،: نويسنده؛ (بيروت -ط) الِنوار بحار

 9، ح 28، ص 32؛ ج مدو: چاپ نوبت، ق 1863، بيروت ،العربي التراث إحياء دار: ناشر، محققان

 گوید:میوقتی حضرت یعنی مشخص است که  !گیرم مگر در مسجد و ملاء عاممن از مردم بیعت نمیفرمود: 

رِي ال تَمِسُوا وَ  دَعُونِي» ین آدمی ، من همچهر چه شما گفتید من عمل کنمکه خواهید اگر این را می یعنی؛ «غَي 

 !نیستم

هر چه شما  که یک کسی مثل عثمان و ... پیدا کنید بیاید و خلافت را بپذیرددنبال این هستید بروید شما اگر 

 کنم.دانم عمل میچه که خودم میولی من بخواهم خلافت را بپذیرم آن ؛گفتید او هم انجام بدهد

سیره »گوید من به میحضرت  كنید،عمل  «سیره شیخین»به قرآن و شما  گویندآیند میمیبه حضرت حتی 

ها آنمن بیایم از باشند،  «علی باطل» یا و «كانو علی غیر كتاب الله» که:ولو این« شیخین» ،کار ندارم« شیخین

 زمین تا آسمان تفاوت دارد. تواضع و...المؤمنین )سلام الله علیه( با بحث تبعیت بکنم؟ ولذا بحث امیر



نند، و هر منطقه ای تبلیغ می روند، ما را ان شاءالله عزیزان، در این ایام فاطمیه هر کجا هستند، عزاداری می ک

 هم فراموش نکنند.

 «والسلام علیكم ورحمة الله و بركاته»


